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  چكيده
شد. وي در منطق به دليل  قائل تفكيك وجودي امكان و ماهوي امكان ميان كه بود فيلسوفي نخستين ملاصدرا

ن تفكيك، آن را مطرح نكرد. ملاصدرا بر مبناي ايـن جـداانگاري، نظـام فلسـفي حكمـت متعاليـه را كـه        نيازي از اي بي
ريزي كرد. مراد از امكان ماهوي سلب ضرورت از جانب ايجاب و سلب است يعني سلب  مكمل فلسفه مشاء است پايه

و عين تعلق بودن معلول اسـت   ضرورت وجود و عدم كه همان امكان خاص است و امكان وجودي به معناي عين ربط
به طوري كه هيچ استقلالي در ذات و در وجود ندارد. برخي از ثمرات مهمي كه اين تفكيـك در حكمـت متعاليـه بـر     
جاي گذاشت عبارتند از: الف) باطل بـودن امكـان مـاهوي و طـرح نـوين در بحـث مـواد ثـلاث؛ ب) جـايگزيني فقـر           

مندي معلول به علت و بازنگري در اصل عليت؛ ج) تكميل و تعالي برهـان  وجودي به جاي امكان ماهوي درملاك نياز
صديقين براي اثبات وجود خداوند با محوريـت امكـان فقـري موجـودات؛ د) نسـبت دادن شـرور بـه نقصـان وجـودي          

  ممكنات و تنزه ذات حق از آن. 
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  مقدمه
هاي مهمي براي دنياي فلسفه  صدرالمتألهين در فلسفة حكمت متعالية خويش نوآوري

ترين ابتكارات وي اين است كه وي در بحـث مـواد ثـلاث بـا      به ارمغان آورد؛ يكي از مهم
توجه به قائل شدن به اصالت وجود، امكان را به دو قسم مـاهوي و وجـودي تقسـيم كـرد و     

را جــايگزين حــدوث و امكــان مــاهوي كــرد؛ اكنــون بايــد ديــد هــدف    امكــان وجــودي
صدرالمتألهين از مطرح كردن امكان وجودي چه بوده و اين تفكيك چه ثمـره وضـرورتي   
در نظام فلسفي جديد وي داشته و چه مسائلي مبتنـي بـر آن هسـتند. در ايـن نوشـتار در پـي       

  كنيم.  ترين ثمرات آن اشاره مي عمدهپاسخ به اين مسئله، اين نوآوري را بيان كرده و به 

  تبيين معناي امكان و تمايز امكان ماهوي و وجودي
صدرالمتألهين در كتاب منطق در بحث قضايا، ابتدا امكان مـاهوي يـا ذاتـي را مطـرح     

كنـد كـه در    كرد و براساس آن بحث هاي مختلف منطقي را پيش برد. حتي ايشان بيان مـي 
برند مقصودشان نسبت بـين ماهيـت    مى از وجوب و امكان مىكتب علمى و فلسفى هرگاه نا

). در برخي از مواضع اين كتاب بـه  302ش، ص1362چيزى با معنى وجود است (شيرازي، 
  كند: معناي ديگري از امكان تلويحاً اشاره مي

خواهد در بقاء نيز نيازمند به علت اسـت؛ زيـرا    معلول همچنانكه در حدوث علت مي«
  )327(همان، ص» با موضوع همراه است و از آن جدايى ندارد. فقر ذاتى هميشه

كنـد و معنـاي    ملاصدرا در اين عبارت به ملاك نيازمندي معلول به علـت اشـاره مـي   
كنـد.   كند كه به نيازمندي و فقر هميشـگي معلـول اشـاره مـي     ديگري از امكان را مطرح مي

 وجودي است. امكان به معناي فقر وجودي معلول تعبير ديگري از امكان

ملاصدرا در منطق به تمايز امكان ماهوي و وجودي نپرداخت. دليل مطرح نكردن اين 
تفكيك اين است كه براي رسيدن به مطلوب منطقي نيازي به پرداختن به اقسام ديگر امكان 

  نيست. 
 )26ش، ص 1378(شـيرازي،  » وللإمکان محامل أخـری، حـذفناها لعـدم الإحتیـاج الیھـا«

  ها نپرداختيم. امكان معاني ديگري نيز وجود دارد كه به خاطر عدم نياز به آن يعني براي
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پردازد؛ به عبـارتي   ها نمي كند و به وجود خارجي آن منطق از قضاياي ذهني بحث مي
آيد، نـاظر بـه هرمحمـولي در قضـيه      ديگر وقتي در منطق و قضايا از امكان سخن به ميان مي

وجود بما «يا غير وجود، اما در فلسفه چون موضوع آن  است؛ خواه آن محمول وجود باشد
شود، ناظر به كيفيـت ارتبـاط    است، هرگاه از امكان، امتناع و يا وجوب بحث مي» هو وجود

يك امر با وجود است؛ يعني ناظر به محمول خاصي (وجود) است. از ايـن رو ملاصـدرا در   
  فلسفه به اين تفكيك نياز داشت. 

بنـدي معمـولِ تـا زمـانش را ذكـر       ث فلسفه بعد از اينكـه تقسـيم  وي در بحث مواد ثلا
  پردازد. بندي و تفكيك مي كند، به روشي نوين به اين تقسيم مي

ايشان معتقد است كه بنابر اصالت وجود، ما با وجود خارجي اشياء مواجه هستيم و در 
گر عقل انسـان هـر   بندي مواد ثلاث بايد به وجود خارجي توجه كرد به اين بيان كه: ا تقسيم

موجودي را بما هو هو و بدون نظر به غيرش ملاحظه كند، از دو حال خارج نيست؛ الف) يا 
شود؛ در ايـن صـورت    اي است كه موجوديت به معناي عام از حاق ذاتش انتزاع مي به گونه

ت آن مفهوم واجب نام دارد. ب) يا اينكه در انتزاع وجود به امري ماوراء ذاتش نيازمنـد اس ـ 
)، در اينجـا ملاصـدرا قائـل اسـت كـه قسـم       …(مانند انتساب به شيء و يا انضمام به شيء و

شـود،   شود چون مقسم ما وجود است، بلكه قسم ديگـر ممكـن ناميـده مـي     ممتنع تصور نمي
خواه امكان ماهيتي (امكان ذاتي يا ماهوي) باشد و خـواه امكـان انيتـي (امكـان وجـودي يـا       

بـي تـا،    /86، ص1م، ج1981شيرازي ، (» ممکنا سواء کان ماهیة أو إنیةفلنسمه «فقري) باشد. 
  ) يعني پس او را ممكن بنام، چه امكان ماهوي باشد يا وجودي.30الف، ص

مراد از امكان مـاهوي سـلب ضـرورت از جانـب ايجـاب و سـلب اسـت يعنـي سـلب          
) 150-154، ص 1م، ج1981(شيرازي، ضرورت وجود و عدم كه همان امكان خاص است 

و امكان وجودي به معناي عين ربط و عـين تعلـق بـودن معلـول اسـت بـه طـوري كـه هـيچ          
). وي امكان 188ق، ص 1302/شيرازي، 86همان، صاستقلالي در ذات و در وجود ندارد (

داند؛ مراد ايشان از عدمي بودن معناي امكان، عدم محض نيست؛  ماهوي را امري عدمي مي
آورد كه ذهن آن را با تأمل از معناي ماهيـت مـن    فلسفي به شمار ميبلكه آن را معقول ثاني 



 ٧١ یپ ، ॷماره پیا١٣٩۶سال ৗوزدھم، ॷماره اول، ھار : کلاਗی -ی فਊی  پژوش    ٣۶

 

آورد، ايـن مطلـب از عبـارات ايشـان در اسـفار بـه روشـني فهميـده          حيث هي به دست مـي 
  شود. مي

نظريات مختلفي در تحقق امكان مطرح است؛ يك ديدگاه مربوط به اشراقيون اسـت   
گاه دوم منسـوب بـه مشـائين اسـت كـه بـه       كنند، ديد كه وجود امكان در خارج را انكار مي

پيروي از ارسطو قائل به وجود خارجي امكان و ديگر معاني عامه نظير وجوب، عليت، تقدم 
و ... هستند. صـدرالمتألهين در تتمـه بحـث جهـات بـه حـل و تصـالح بـين ايـن دو ديـدگاه           

هـا   نقـد آن ) و در عبـارت ديگـري از اسـفار بـه     140، ص 1م، ج1981شيرازي، پردازد ( مي
)، اما خودش براين باور است كه امكان و نظائر آن عـدم محـض   178پردازد (همان، ص مي

نيستند و حظي از وجود دارند؛ امكان معقول ثـاني فلسـفي اسـت كـه عروضـش در ذهـن و       
  اتصافش در خارج است.

 » فإن وجودهـا فـي الخـارج عبـارة عـن اتصـاف الموجـودات العینیـة بھـا بحسـب الأعیـان«
) يعني پس همانا وجود امكان در خارج به معناي اتصاف وجودات خارجي 140ان، ص(هم

  به آن به حسب خارج است (نه به حسب ذهن).
در اين عبارت ملاصدرا در مقام تصالح بين دو ديدگاه مذكور، وجود خارجي امكان 

  كند.  را به اتصاف موجودات عينيه به امكان در خارج معنا مي
مرحلة ثانيه كتاب اسفار به نظر مختارش در نحوة وجود و ثبـوت   وي در فصل دوم از

  كند:  معقولات ثاني فلسفي اشاره مي
الاتصـاف فـالحکم   و الحق أن الاتصاف نسبة بین شیئین متغایرین بحسب الوجود في ظرف«

بوجود أحد الطرفین دون الآخر في الظرف الذي یکون الاتصاف فیه تحکـم نعـم الأشـیاء متفاوتـة 
) يعنـي  337 (همـان، ص »  الموجودیة و لکل منھا حظ خاص من الوجود لـیس للآخـر منھـا ... في

حق اين است كه اتصـاف، نسـبتي اسـت بـين دو شـيئ متغـاير بـه حسـب وجـود در ظـرف           
اتصاف، پس حكم كردن به وجود يكي از دو طرف در ظـرف اتصـاف جـزاف اسـت، بلـه      

ها بهرة خاصي از وجـود اسـت كـه بـراي      آناشياء در موجوديت متفاوتند و براي هريك از 
اي از وجود است كه آثـار خاصـي بـر آن مترتـب      ديگري نيست، پس براي هر صفتي مرتبه

هـاي   هـا هـم بهـره    ها و قوا و استعدادات، كه براي آن شود حتي امور اضافي و عدم ملكه مي
  ضعيفي از وجود و تحصل است.
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مايد: مراد صدرالمتألهين اين اسـت كـه   فر استاد جوادي آملي در شرح اين عبارت مي
 طـرفين  تحقـق  ظـرف  ربط، تحقق ظرف و كند مي برقرار ربط چيز دو بين رابط چون وجود

 اسـت،  حكـم  بـه  موضـوع  اتصّـاف  ظرف همان كه واحد ظرف در طرف دو هر پس است،
  .هستند محقق

 و عـدمي  محمـولات  خـارجي  تحقـق  رابـط،  وجـود  قبـول  بـر  متفـرع   نتيجـه  اين، بنابر
 معقـولات  ثبـوت   نحوه نظير ها آن تحقق و ثبوت  نحوة چند هر است، فلسفي ثاني معقولات

 ، ص2-1ش، ج1386جـوادي آملـي،   ( .نيسـت  برخوردارنـد،  اسـتقلالي  مـاهيتي  از كه اولي
395(  

حاجي سبزواري ديدگاه فوق را به دليل ناسازگاري با بسياري از قواعد فلسـفي مـورد   
هـذا القـول عنـدي لـیس بحـق إذ ینھـدم حینئـذ کثیـر مـن القواعـد «ويـد:  گ دهد و مي نقد قرار مي

) يعني اين ديدگاه در نظر من حق نيسـت، زيـرا   336، ص1م، ج1981شيرازي، (» الحکمیة...
دهد؛ اما علامه طباطبـايي بـه شـدت از ايـن      بسياري از قواعد فلسفي را مورد خدشه قرار مي

هذا هـو الحـق الصـریح «اند كه شك بردار نيست. د نظر دفاع كرده و آن را حق آشكاري مي
  ) يعني اين حق آشكاري است كه شكي در آن نيست.337(همان، ص » الذي لا مریة فیه...

 تحقق لوازم از گريزي فرمايد: هيچ استاد جوادي بعد از نقل مطالب مرحوم حاجي مي
 يكـي  كه امري دو بين ربط جواز به بايد يا رابط وجود قبول از پس زيرا نيست، رابط وجود

 ايـن  و داد حكـم  اسـت  اعتبـاري  ماهيـات  نظيـر  و معدوم ديگري و محقق و موجود ها آن از
 دو هـر  بايد كه آن يا و است غيرممكن معدوم، و موجود بين ربط زيرا است؛ البطلان بديهي
 باشـد  محقـق  ديگري وجود تبع به طرفين از يكي وجود كه هرچند دانست موجود را طرف

 عنوان با آن از طباطبائي علامه مرحوم كه است صدرالمتألهين نهائي نظر همان مطلب اين و
  )397(جوادي آملي، همان، ص .است كرده ياد صريح حق

  ثمرات مهم تفكيك بين امكان ماهوي و امكان وجودي در حكمت متعاليه
ئل مطرح كردن امكان وجودي به دنبال امكان ماهوي نتايج زيادي در بسياري از مسـا 

فلسفه داشت. ملاصدرا در مواضع مختلفي از آثارش به اين تفكيك اشاره كرده و نتيجة آن 
  كنيم. كند. در اين نوشتار به برخي از ثمرات مهم اين تفكيك اشاره مي را هم بيان مي
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  ) تبيين مواد ثلاث و تقسيم موجودات توسط امكان فقري1
ديـدگاهش بـه دسـت آمـده، اشـاره      اي كـه از   حكيم شيراز در برخي موارد بـه نتيجـه  

نكرده است. يكي از اين نتايج، تفكيك بين امكان ماهوي و وجودي است. امكـان فقـري و   
نسبت دادن امكان به حقيقت وجود، از نتايج و ثمرات اصالت وجود است. وقتـي ملاصـدرا   
 ثابت كرد كه واقعيت خارجي فقط وجود است (نه ماهيت و نه منضم شدن ماهيت به وجود

، 1ش، ج1366/  289، ص2م، ج1981شـيرازي،  هـا بـه ديگـري)، (    و نه اتصاف يكي از آن
) بنابراين ديگر بحث از امكان ماهوي معنا نـدارد و بايـد در   38ش، الف، ص1363/  51ص 

 يكى«گويد:  داد. شهيد مطهري در تبيين اين نظر مي مبحث مواد ثلاث، نظرِ ديگري ارائه مي
 بـه  موجوديت نسبت چون …است همين است نكرده استنتاج ]صدراملا[كه  جاهايى آن از

 بـه  امكـانِ معـدوميتش هـم،    و موجوديـت  امكانِ پس است والمجاز بالعرض نسبت ماهيت،
  )238، ص10مطهري، بي تا، ج( ».است مجازى انتسابِ اين امكانِ معنىِ

ود كه برمحور گويد: بنابر امكان فقري، از برخي تقسيمات وج استاد جوادي آملي مي
 في: اول: اند كرده تقسيم قسم چهار به را حكما] وجود«[شويم.  نياز مي امكان ماهوي بود بي

 اسـت،  سـازگار  اشـياء  ماهوي امكان و ماهيت به نظر با تقسيمات اين و …بنفسه لنفسه نفسه
 خداونـد  آن و مسـتقل : اول: شـود  مـي  تقسيم قسم دو به موجود فقري امكان به توجه با ولي

-1ش، ج1386(جوادي آملي، » است. ماسوي وجود از عبارت كه رابط: دوم. است سبحان
) به اين معنا كه تا قبل از صدرا در مكتب مشاء موجود به واجب و ممكن تقسيم 484، ص4

شد، اما در مكتب صدرايي برپاية اصل اصالت وجود، موجود به رابـط و مسـتقل تقسـيم     مي
است كه از هيچ جهتي(نه از جهت ذات، نه از جهت صفات شود. وجود مستقل وجودي  مي

و نه از جهت افعال) هيچ نوع وابستگي به غير ندارد (نه وابستگي و قيام صدوري نه حلـولي  
و مانند آن)، به تعبيـر ديگـر وجـود مسـتقل واقعيتـي اسـت كـه مطلقـاً غيـر مشـروط اسـت.            

بط در منطق و فلسفه، براي وجود غيـر  صدرالمتألهين در اسفار با اشاره به معناي مستقل و را
) وجود رابطي: يعني وجود في نفسه لغيره، واقعيتي اسـت كـه   1كند:  مستقل دو معنا ذكر مي

) 2اش عـين وجـودش بـراي غيـر اسـت.       وابستگي و قيام ذاتي به غير دارد و وجود في نفسه
ت، فقـط لغيـره   وجود رابط: اين قسم برخلاف وجود رابطي كه واقعيتي في نفسـه لغيـره اس ـ  
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است يعني عين ربط و وابستگي است. با توجه به اين كه وجود رابط وجود في نفسه نيسـت  
بين اين واژه از وجود و بين دو قسم ديگر آن يعني وجود رابطي و وجود مستقل، اشـتراك  

). ملاصـدرا در نحـوة وجـود    79، ص 1م، ج1981شيرازي، لفظي است نه اشتراك معنوي (
كند، ولي نظر حقيقـي ايشـان ايـن اسـت كـه       دو معناي رابطي و رابط اشاره ميمعلول به هر 

  وجود معلول، وجود رابط است.
أما نحن فبفضل االله تعالى و برحمته أقمنا البرهان الموعـود بيانـه فـي مترقـب القـول و      «

مستقبل الكلام أن الممكن لا يمكن تحليل وجوده إلـى وجـود و نسـبة إلـى البـاري بـل هـو        
بنفسه لا بنسبة زائدة مرتبط بذاته لا بربط زائد فيكون وجود الممكن رابطيا عنـدهم و   منتسب

) يعني اما ما با فضل و رحمت الهي برهاني را كه وعـده بيـانش   330(همان، ص »رابطا عندنا
شـود،   را داديم اقامه كرديم، بر اينكه وجود ممكن تحليل به وجود و نسبت به خداوند نمـي 

واسطة يك نسبت و ربط زائـدي مـرتبط    منتسب به خداوند است نه اينكه به بلكه ممكن ذاتاً
  ها رابطي است، اما نزد ما رابط است. به ذات خداوند شود، پس وجود ممكن نزد آن

درك نظرية وجود رابط معلول كه از ابتكارات ملاصدرا است دشـوار اسـت و نبايـد    
ن نظريـه مسـتلزم انكـار مخلوقـات و     اي كه تصور شود اي موجب سوء برداشت شود به گونه

  ). 199، ص 1ش، ج1390عبوديت، ممكنات و ...است (

  ) تغيير مناط نياز معلول به علت و امكان فقري به عنوان ملاك نيازمندي2
فرمايد: برخي، علت نيازمندي به علت  ملاصدرا درمورد ملاك نيازمندي به علت، مي

داننـد، برخـي هـم علـت      لعلـه نيازمنـدي مـي   دانند و برخـي حـدوث را جـزء ا    را حدوث مي
كننـد.   داننـد و حـدوث را بـه عنـوان شـرط ايـن مـلاك لحـاظ مـي          نيازمندي را امكـان مـي  
برخي نيـز امكـان مـاهوي را مـلاك نيازمنـدي معلـول بـه علـت          )206(شيرازي، همان، ص

  )252، ص3كنند. (همان، ج قلمداد مي
توجـه بـه اثبـات امكـان در وجـود عينـي،        فرمايد با وي بعد از بيان ديدگاه فلاسفه مي

گيـرد نـه از مـاهيتش     ملاك نيازمندي معلول بـه علـت، از فقـر وجـودي معلـول نشـأت مـي       
، زيرا تعلقي بودن مقوم وجود معلول است و معلـول عـين   )280ش، ب، ص1363(شيرازي، 

كـه در  ربط و تعلق است، از اين رو معلول نه تنها در اصل وجودش به علت محتاج است، بل



 ٧١ یپ ، ॷماره پیا١٣٩۶سال ৗوزدھم، ॷماره اول، ھار : کلاਗی -ی فਊی  پژوش    ۴٠

 

اي از وجـودش جـدا    استمرار و بقاء هم محتاج به علت است و ايـن فقـر و نيازمنـدي لحظـه    
  )218-219، ص1م، ج1981(شيرازي، شود.  نمي

ملاصدرا با تغيير مناط نيازمندي معلول به علـت (فقـر وجـودي نـه امكـان ذاتـي) كـه        
  تر او به عليت است به نتايجي رسيد: بيانگر نگرش كامل

  ت وجود رابطي و تعلقي معلولالف) اثبا
گوينـد: هـر    حكمائي كه علت احتياج به علـت را امكـان مـاهوي لحـاظ كردنـد، مـي      

ماهيتي نسبتش با وجود و عدم متساوي است و اگر بخواهد بـه يـك طـرف خـاص متمايـل      
شود نياز به مرجح دارد، نام اين مرجح وجود يا عدم، علـت اسـت. در واقـع حكمـا مـلاك      

دانند؛ يعني آنچه در منـاط حكـم    ر نياز به علت را اصل ترجح بلا مرجح ميامكان ماهوي د
عقل دخيل است امكان ماهيت يا تساوي نسبت ماهيت با وجود و عدم است كـه بـا ضـميمه    

(مطهـري،  دهـد.   شدن حكم عقل به امتناع ترجح بلا مرجح، احتيـاج بـه علـت را نتيجـه مـي     
ند كه مقصود از عليت و رابطـه بـين علـت و    ك ملاصدرا بيان مي )664-660، ص6همان، ج

معلول چنين نيست كه علت، ماهيت معلول را از حالـت تسـاوي بـين وجـود و عـدم خـارج       
كند، بلكه رابطة بين وجود معلول و وجود علت عين الـربط بـودن اسـت. پـس بـا توجـه بـه        

ودات امكان فقري، وجود رابط براي معلول اثبات شد، همچنـين بنـابر اصـل تشـكيك، وج ـ    
امكاني از مراتب وجود علت هستند؛ معلولات وجودي مستقلي در وراء وجود علت ندارند 

  ).53ش، الف، ص1363(شيرازي، تا قابل اشارة عقلي باشد 
دانستند و گـويي سـه شـيئ در     بخش معلول مي فلاسفة قبل از ملاصدرا علت را هستي

درا تمامي اين كثرات را از ذهـن  شد: علت، معلول و وجود، اما ملاص رابطة عليت تصور مي
شـده و نسـبت بـين گيرنـده و      كننـده و دريافـت   داند، در حقيقت در باب عليت، دريافت مي

شود، يك چيز بيش نيسـت. حقيقـت وجـود معلـول عـين       دهنده كه از آن به اضافه تعبير مي
كـه  ايجاد معلول، فيض عين اضافه و مضاف عين اضافه است؛ ايـن اضـافه، مقـولي نيسـت بل    

  )265-266ص ،13ج همان، مطهري،اضافة اشراقيه است. (
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  ب) برگرداندن اصل عليت به تشأن و تجلي  
اي از وجـود قبـول داشـت، در ايـن      در واقع در مرحلة قبل معلولات را به عنوان مرتبه
  گرداند: مرحله آن مراتب را هم به تجلي و شئون حق تعالي برمي

المعلول شأن من شئونه، و طور من أطواره. و رجعـت   أنّ المسمى بالعلةّ هو الأصل، و«
شـيرازي، همـان،   (»  و تجليّه بأنحـاء ظهوراتـه    العليّة و الافاضة الى تطور المبدء الأول بأطواره

) يعني آنچه كه اصل است علت است و معلول شأني از شئون علت است. و عليـت و  54ص
حالاتش و تجلي مبدأ اول به انواع ظهـوراتش  گون شدن مبدأ اول به أطوار و  افاضه به گونه
  كند.  بازگشت مي

فرمايد ابتكار صدرالمتألهين در مبحث علـت و معلـول ارجـاع     استاد جوادي آملي مي
كند، هدف خود را  كه در آخر بحث علت و معلول اشاره مي عليت به تشأن است، وي چنان

جوادي آملي، داند. ( ر اين تقريب ميدر اين ابتكار، تقريب فلسفه به عرفان وتكميل فلسفه د
  ) 49ش، ص1388

كند: اين مطلبي است كه هم اهل عرفان و  صدرالمتألهين در برخي از عبارات بيان مي
هم فلسفة حكمت متعاليه به آن اذعـان دارنـد، كـه تمـام وجـودات از مراتـب انـوار الهـي و         

هـاي وجـود حقيقـي و نـور      تجليات وجود قيومي حق تعالي هستند و وجودات امكاني سايه
احدي هستند. اين اصل همان اصل وحدت شخصـيه وجـود اسـت؛ يعنـي موجـود و وجـود       

اي است كه هيچ شريكي نـدارد و موجـودات غيـر او در     منحصر در حقيقت واحده شخصيه
عالم وجود همه ظهورات ذات و تجليات صفات او هستند (صـفاتي كـه عـين ذات اوينـد).     

شـيرازي،  ه اقامة برهان براي اين اصل دقيق از عنايات الهـي اسـت. (  كند ك همچنين بيان مي
  )291، ص2م، ج1981

كنـيم در    كند كه دليل اينكه ممكنات را وجـود فـرض مـي    در عبارت ديگري بيان مي
كننـد، امـا در واقـع     واقع از اختلاف معاني و مفاهيمي است كه عقل و قواي حسيه انتزاع مي

  لذات هستند كه بدون نور هيچ تحقق و وجودي ندارند.هايي باطل ا ممكنات سايه
فإن الظلال لا یکون لھا عین مع عـدم النـور (ثُـمَّ قَبَضْـناهُ إِلَیْنـا قَبْضـاً یَسِـیراً)... ومـن حیـث «

اختلاف المعاني و الأحوال المفھومة منھا المنتزعة عنھا بحسب العقل الفکري و القوة الحسیة فھو 
ها بدون نور واقعيتي ندارند  ) يعني سايه293-294(همان، ص» ة الـذواتأعیان الممکنات الباطل
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كنيم) ... و از حيث اختلاف معاني و مفاهيمي كه عقـل و قـوه    (سپس آن را آهسته جمع مي
  كنند، اعيانِ ممكنات باطل الذات هستند. حسيه از آن انتزاع مي

حدت شخصيه، معدوم محـض  البته ملاصدرا به اين نكته توجه دارد كه مراد عرفا از و
بودنِ تمام موجودات امكاني نيست، عرفا ممكنات را صرفاً امـور اعتبـاري و حقـايق وهمـي     

كنند؛ بلكه اين تفكر از كلمات صوفيان نشأت گرفتـه و مـراد و مقصـود عرفـا و      قلمداد نمي
  محققين نيست.

إلا ما یوجب تعـدد الأحکـام لا نعني بالحقیقة إلا ما یکون مبدأ أثر خارجي و لا نعني بالکثرة «
) يعنـي مـراد   319(همان، ص» و الآثار فکیف یکون الممکن لا شیئا في الخارج و لا موجودا فیه

ما از حقيقت، آن چيزي است كه مبدأ اثـر خـارجي اسـت و مرادمـان از كثـرت آن چيـزي       
است كه موجب تعدد احكام و آثار است، پس ممكن چطور در خارج لاشـيئ و لاموجـود   

  شد.با
يابي به اين اصل براي ملاصدرا اهميت دارد كه اكمال فلسفه را بـه آن   به قدري دست

واسطة اين  ) يعني پس به291(همان، ص »فحاولت به إکمال الفسلفة و تتمیم الحکمة«داند.  مي
  اصل، كامل شدن فلسفه و تتميم حكمت را طلب كردم.

هين بنـابر وجـود فقـري و رابـط     ج) (تقدم بالحق) همانطوركه بيان كرديم صـدرالمتأل 
كند كـه تقـدم ديگـري بـه نـام       معلول، تشأن را جانشين عليت كرد، اين جانشيني ايجاب مي

شود كـه بـين    جانشين تقدم بالعليه شود؛ زيرا تقدم بالعليه درصورتي محقق مي» تقدم بالحق«
ايـن اسـت كـه     اي مشـروط بـه   معلولي برقرار باشد و چنين رابطه-متقدم و متأخر رابطة عليّ

نفسه داشته باشد، درحالي كه برمبناي وجـود رابـط معلـول، معلـول وجـود       معلول وجود في
نفسه و واقعيتي مغاير با علت خودش ندارد، بلكه فقط شأنِ واقعيت علت فـاعلي خـويش    في

كند  است؛ بنابراين تقدم بالعليه با تشأن سازگار نيست. لذا ملاصدرا تقدم بالحق را مطرح مي
  كند.  وجود حق در مقام ذات يا در مقام تجلي را جانشين متقدم و متأخر مي و

بأن الحق باعتبار تجليه في أسمائه و تنزله في مراتب شـئونه التـي هـي    … التقدم بالحق«
ء آخر فلا يتقدم متقدم و لا يتأخر متـأخر   أنحاء وجودات الأشياء يتقدم و يتأخر بذاته لا بشي

يعني تقدم بالحق... بـه ايـن اسـت كـه حـق تعـالي بـه         )61ش، ص1360(شيرازي، »  إلا بحق
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هاي وجـود اشـياء    اعتبار تجلي پيدا كردن در اسمائش و تنزلش در مراتب شئونش كه نحوه
واسطة شيئ ديگر، پس هيچ متقدمي مقدم و هيچ  شود نه به ذاتش متقدم و متأخر مي است، به

  واسطة حق. شود مگر به متأخري مؤخر نمي
طة علت با معلول رابطة حقيقه و رقيقه است؛ يعنـي علـت تمـام كمـالات معلـول را      راب

دارد، حتي كمالاتي كه معلول فاقد آن است در علت وجود دارد. نيز علت، وجـود اعلـي و   
اشرف و برتر معلول است و كمالات معلـول را بـا همـان محـدوديت دارا نيسـت. در حمـل       

شـود يعنـي موضـوع در داشـتن و      بر موضـوع حمـل مـي   شايع صناعي محمول ايجاباً و سلباً 
نداشتن كمالات، مصداق محمول است. ولي در حمل حقيقه و رقيقه محمول فقط ايجاباً بـر  

گوييم عقل اول انسـان اسـت يعنـي عقـل اول      شود نه فقداناً، مثلاً وقتي مي موضوع حمل مي
مـالاتي كـه ايـن مفهمـوم     كمالاتي را كه مفهوم انسان از آن حاكي است واجد است، اما ك

/ طباطبـايي، بـي تـا، ص    110، ص 6م، ج 1981شـيرازي،  حاكي از آن نيست، فاقد نيست. (
143(  

آيد؛ مثل جانشين شدن  البته نتايج ديگري نيز بر مبناي ملاصدرا در عليت به دست مي
تشكيك در ظهور به جاي تشكيك در وجـود كـه ملاصـدرا بـه آن تصـريح نكـرده اسـت.        

  ) 240ت، همان، صعبودي(

  ) تغيير مناط جعل3
محل بحث فلاسفه در مسئلة جعل اين است كه مجعول بالذات يعني آن چيزي كه اثر 
جاعل است، ماهيت است يا وجود يا اتصاف؟ جعل دو قسم است، بسيط و مركب، به ايجاد 

. گوينـد  گويند، به صيرورت شيئي به شيئي  ديگر جعل مركب مي خود شيئ جعل بسيط مي
يابنـد، امـا در    در جعل بسيط، جنس و فصل كه ماهيت شيئ هستند با يك جعـل تحقـق مـي   

شود. عوارض مفـارق شـيئ در    جعل مركب بعد از جعل بسيط، خصوصيتي به شيئ داده مي
شوند، اما عوارض لازم ذات و اجزاي ذات با همان جعل بسيط جعـل   جعل مركب جعل مي

). 423، ص4ش، ج1393/ حسـن زاده آملـي،    375، ص 1م، ج 1981شـيرازي،  شـوند. (  مي
سه قـول در بحـث جعـل وجـود دارد: اول: متقـدمين مشـاء: كـه وجـود را مجعـول بالـذات           

آورند. دوم: متـأخرين مشـاء:   	دانند و هرچه غير وجود باشد، مجعول بالعرض به شمار مي مي
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ين گروه ماهيـت  كه از نظرشان مجعول بالذات اتصاف ماهيت به وجود است؛ زيرا در نظر ا
نيـاز از   شـود، بـي   به معناي اعم كه شامل ماهيت اتصاف، ماهيت معلول و وجـود معلـول مـي   

جعل است، اما تحقق ماهيت يعني موجود شدن آن نيازمند به جعل اسـت. سـوم: اشـراقيون:    
كه از نظرشان مجعول بالذات، ماهيت است و وجود و اتصاف ماهيت بـه وجـود از مفـاهيم    

-1ش، ج 1386/ جوادي آملـي،  376شيرازي، همان، صنياز از جعل هستند. ( ياعتباري و ب
پـردازد. وي ثابـت    ) ملاصدرا بعد از بررسي اقوال اين گروه به قول مختارش مي 302، ص5

كرد اصالت با وجود است نه ماهيت و ملاك نيازمندي معلول به علت، امكان ماهوي نيست 
كنـد. ماهيـت و    ين مناط در جعل معلول هم تغييـر مـي  بلكه امكان و فقر وجودي است، بنابر

ها موضوعيت ندارد. در واقع اثـر جاعـل    اند و بحث تعلق جعل به آن اتصاف اموري اعتباري
  گيرد و مراد از جعل هم در اينجا جعل بسيط است. به وجود معلول تعلق مي

الوجـود بالجعـل فالحق في هذه المسألة علی ما یـؤدي إلیـه النظـر الصـحیح هـو مجعولیـة «
) يعني حق در اين مسئله بنابر آنچه كـه  390شيرازي، همان، ص(» ... البسیط لا نفس الماهیات

شود، مجعول بودن وجود به جعل بسـيط اسـت نـه مجعوليـت      رأي صحيح به آن كشيده مي
  خود ماهيات...

  واسطة امكان فقري  ) اتقان و اكمال برهان صديقين به4
اي كـه   اثبات وجود خداونـد بسـيار ثمـربخش اسـت بـه گونـه       امكان فقري در براهين

برمبناي حكمت متعاليه، فقط برهاني كه از امكان فقري بهره ببرد تام و كامـل اسـت. اسـتاد    
  نويسد:  جوادي آملي در اين باره مي

 ها آن از برخي شود، مي تقسيم دسته سه به شد اقامه واجب اثبات براي كه هايي برهان«
 و ندارند را واجب اثبات براي بودن برهان صلاحيت اصلاً ديگر بعضي و هستند تام و صالح
 تـام  و صـالح  كند مي استفاده فقري امكان از كه برهاني هستند، تتميم به نيازمند ديگر بعضي
  )479، ص5-2جوادي آملي، همان، ج(» است

يتــي، صــدرالمتألهين در تبيــين امكــان وجــودي، بــا تفكيــك بــين امكــان مــاهيتي و ان 
  اشكالاتي را كه به برهان امكان و وجوب وارد بود برطرف كرد. 
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 تحليـل  بـا  فرمايـد: حكمـا   استاد جوادي آملي در شرح اسفار با اشاره به اين مطلب مي
 داننـد.  به دليل مشتمل شدن بر دور باطل مي را متكلمين قدم و حدوث برهان ماهوي، امكان

 امكـان  اسـاس  بـر  كه را حكمت اهل وجوب و امكان برهان مشابه، تحليلي با صدرالمتألهين
 برهان فقري، امكان به ماهوي امكان از برهان تغيير و با داده قرار خدشه مورد است، ماهوي
  ).478، ص5-2و ج 484، ص4-1حفظ كرد (همان، ج مزبور اشكال از را وجوب و امكان

تفاده از امكان ماهوي شيخ الرئيس نخستين بار برهان صديقين را براي برهاني كه با اس
اش هم اين بود كه در اين برهـان   براي اثبات خدا تنظيم شده بود به كار گرفت. وجه تسميه

از افعال و مخلوقات خداوند به عنوان واسطه براي اثبات خداوند به كار گرفته نشده بلكه بـا  
  )102ش، ص1375ابن سينا، تأمل در خود وجود، واجب الوجود بالذات ثابت شد. (

تقرير برهان صديقين سينوي: ابن سينا در نمط چهـارم كتـاب اشـارات ايـن برهـان را      
كنـد و بـه دو بيـان اجمـالي و تفصـيلي       كند، وي دو مقدمه براي برهانش ذكر مي مطرح مي

كند. مقدمة اول: هرموجودي هنگامي كه از حيث ذاتش به او توجـه شـود    برهان را ذكر مي
يا ممكن الوجود بذاته، ولي ممتنع بالذات يا ممتنع بالغير نيسـت  يا واجب الوجود بذاته است 

چون جامة موجوديت پوشيده است. واجب الوجود، حق بالذات و قيوم اسـت. مقدمـة دوم:   
وجود ممكن از جانب خودش نيست، چون ذاتش نسبت به وجـود و عـدم اقتضـايي نـدارد.     

ن غير كه ممكن در وجـودش  پس وجودش از جانب غير است. خلاصه استدلال اجمالي: آ
به او نيازمند است از دو حال خارج نيست يا واجب بالـذات اسـت و يـا ممكـن بالـذات؛ در      

شـود و در صـورت دوم، بـراي آن غيـري كـه ممكـن        صورت اول واجب بالذات ثابت مـي 
) منتهـي بـه واجـب    2) منتهي به واجب الوجود شـود؛  1بالذات است سه فرض وجود دارد: 

) منتهي به واجب نشود و دور لازم بيايد. از آنجـايي كـه دور و   3ل لازم بيايد؛ نشود و تسلس
تسلسل محال است، تنها فرض اول صحيح است كه آن غيري كه علت ممكن است منتهـي  

  ) 136-115ش، ص 1392بهشتي، / 98به واجب الوجود بالذات شود. (همان، ص 
ملاصـدرا هـم بـه همـين آيـات      كنـد كـه    سپس از آياتي به عنوان شـاهد اسـتفاده مـي   

إن هـذا حکـم «نامـد:   كند و در نهايت ابن سينا اسـم ايـن برهـان را صـديقين مـي      استشهاد مي
) يعنـي ايـن حكـم بـراي     102(ابـن سـينا، همـان، ص    »للصدیقین الذین یستشـھدون بـه لا علیـه
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بـر   واسـطة غيـر او)   واسطة خود واجب نه (بـه  كنند به صديقين است، كساني كه استشهاد مي
  واجب.

 صفت ماهوي امكان توانيم امكان ماهوي را دخيل بدانيم؛ زيرا گويد نمي ملاصدرا مي
 ايجـاب  و ايجـاب،  از پـس  ايجاد و ايجاد، از بعد وجود و وجود، تبع ماهيت و است ماهيت
 از بعـد  مرتبـه  چنـد  بـه  كـه  امكان و است حاجت علت از ناشي حاجت و حاجت، از متأخر
شـود.   گرفتـه  نظـر  در حاجـت  علـت  عنـوان  به آن بر مقدم رتبه در دتوان نمي است، حاجت

بنابراين صدرالمتألهين براي حل اين مشكلات با مطرح كردن امكان فقري، از برهان امكان 
و وجوب به برهان امكان فقري رهنمون گشته (يعني از وجود معلول يا فقيـر بـه علـت غنـي     

  نيازيم.  حاله دور و تسلسل بيواسطة آن از مطرح كردن است رسيم) كه به مي
ملاصدرا در برتري برهاني كه صديقين به آن دست يافتنـد بـر بـراهين ديگـران ماننـد      

گويد در بـراهين ديگـر    ها شيخ الرئيس است، مي متكلمان و جمهور حكماء كه از جملة آن
هايي(مانند حركت جسم و حـدوث و امكـان مـاهوي) بـراي اثبـات خـدا كمـك         از واسطه
  ها استفاده نشد. شود، اما در برهان صديقين از اين واسطه مي گرفته

 …و غیر هؤلاء یتوسّلون فی السلوك الی معرفته تعالی و صفاته بواسطة أمر آخر غیره« 
/ همـين عبـارت بـا تغييـر      68ش، الف، ص1363شيرازي، ( .»لکنّ هذا المنھاج أحکم و أشرف

اي  ديگران براي شـناخت خـدا از واسـطه   .) يعني ، آمده است14، ص6م، ج1981جزئي در 
ها هم  گرفتند. مثل واسطة امكان ماهوي، حركت، حدوث و ...، البته اين غير از او كمك مي

  تر است. تر و شريف شاهد و دليل هستند، ولي روش ما محكم
  كند.  وي دو آيه از قرآن به عنوان شاهد براي اين دو روش برهاني ذكر مي

یھِمْ آیاتِن( ـهُ الْحَـقُّ سَنُرِ نَّ
َ
نَ لَھُمْ أ ی یَتَبَیَّ نْفُسِھِمْ حَتَّ

َ
 زودى بـه ، 53، (فصـلت ) ا فِي الآْفاقِ وَ فِي أ

 برايشـان  تـا  نمود، خواهيم بديشان هايشان دردل و]  گوناگون ى[ها  افق در را خود هاى نشانه
  هاي با واسطه دارد.  اين آيه اشاره به برهان .)است حقّ خود او كه گردد روشن

ــهُ عَلــی( نَّ
َ
ــكَ أ بِّ ــفِ بِرَ

ْ
ــمْ یَک  وَ لَ

َ
ــا، 53، (فصــلت). ءٍ شَــھِیدٌ  کُــلِّ شَــيْ  أ  كــه نيســت كــافى آي

 ) و ايـن آيـه اشـاره بـه برهـان صـديقين دارد.      اسـت؟  چيـزى  هـر  شـاهد  خـود  پروردگارت
  )334ق، ص1422/ همان، 26/ همان، بي تا، ب، ص14، ص6م، ج1981شيرازي، (
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ضر و طـولاني نشـدن بحـث، خلاصـه ايـن برهـان را طبـق        با توجه به هدف نوشتار حا
 كنيم: تقرير صدرالمتألهين بيان مي

ملاصدرا بعد از ذكر مقدماتي براي برهان (وجود اصيل است، وجود تشكيكي است، 
گويد اگر اصل وجـود را   عليت به معناي فقر وجودي به وجود غني است نه فقر ماهوي) مي

ا غني (واجب الوجود) است و يا عين ربط و عـين نيـاز بـه    بپذيريد، دو حالت وجود دارد، ي
  شود. غني است، پس در هر دو حال وجود واجب اثبات مي

أن الوجود إذا کان معلولا کان مجعولا بنفسـه جعـلا بسـیطا و کـان ذاتـه بذاتـه مفتقـرا إلـی «
الحقیقة واجـب  جاعل و هو متعلق الجوهر و الذات بجاعله فإذن قد ثبت و اتضح أن الوجود إما تام

الھویة و إما مفتقر الذات إلیه متعلق الجوهریة و علی أي القسمین یثبت و یتبـین أن وجـود واجـب 
) يعنـي اگـر   16، ص6م، ج1981شيرازي، (» .الوجود غني الھویة عما سواه و هذا هو ما أردنـاه
ذاتـي اسـت   شود و افتقار وجود به جاعل افتقـار   وجود، معلول باشد به جعل بسيط ايجاد مي

(نه ماهوي). پس وجود يا بايد تام الحقيقه و واجب باشد يـا نيازمنـد و فقيـر؛ و طبـق هـر دو      
  شود. قسم واجب الوجود بالذات ثابت مي

مقسم قرار دادن وجود در صدر استدلال، محصول تفكيك بين امكان مـاهوي و فقـر   
به امكان وجودي » رالذات الیهمفتق«و » کان ذاته بذاته مفتقرا إلی جاعل«وجودي است؛ عبارات 

نويسـد كـه صـدرالمتألهين در ايـن      اشاره دارند. استاد جوادي آملي در تبيين اين برهان مـي 
برهان از اصولي فلسفي چندي نظيـر اصـالت، بسـاطت و تشـكيك در وجـود بهـره گرفـت        

  ). 223ش، ص 1388جوادي آملي، (
ه بيشتر، تلاش بر تكميل ايـن ابتكـار   ترين ابتكار ابن سينا كه فيلسوفان بعد او هرچ مهم

را در پيش گرفتند، كم كردن مقـدمات برهـان بـراي اثبـات وجـود خداونـد اسـت. همـين         
هاي فيلسوفان بعدي نسبت بـه او شـد. بـه عنـوان نمونـه حكـيم        ويژگي موجب برتري برهان

امكان فقري سبزواري براي اين كه برهاني اخصر و اسد از ملاصدرا ارائه دهد، با استفاده از 
مقدمات ديگر برهان را حذف كرد (شيرازي، همان) در عين حـال در تمـام ايـن بـراهين از     

شود.  فقر و نيازِ مراتب داني هستي تشكيكي و هستي فقيرانه وجودات امكاني بهره گرفته مي
البته علامه طباطبايي با حذف كردن تمام مقـدمات، ايـن برهـان را بـه يـك اصـل ضـروري        

ل كرده است. طبق تقرير علامه برفرض پذيرش آن، امكان فقري نيز مانند ديگر فلسفي تبدي
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مقدمات، در اين برهان كارايي ندارد و ديگر برهان نيست بلكه امري بديهي است؛ اما طبـق  
شـيرازي، همـان،   تقرير ملاصدرا و پيروانش اين برهان مبتني بر اصـل امكـان فقـري اسـت (    

  ).224-233/ جوادي آملي، همان، ص 14ص
واسـطة امكـان    واسطة امكان فقري بر برهان ابن سينا اين اسـت كـه برهـان بـه     برتري برهان به

يابد و نيازي به فرض همراهـاني در كنـار او نيسـت؛ همچنـين      فقري با تحقق يك شيئ تماميت مي
ن، ص نيازي آن از استحالة دور و تسلسل از ديگر امتيازات اين برهان است. (جوادي آملي، هما بي

) ديگر اينكه با برهان صديقين صدرا علاوه بر اثبات وجود خدا، صفات كمالي او هـم اثبـات   195
شود، اما در برهان امكان و وجوب سينوي بايد براي تك تك صفات خداوند برهاني جداگانه  مي

  .1)983، ص 6و ج 518، ص5مطهري، همان، جاقامه كرد (

  ممكنات و تنزيه ذات الهي از شرور . ارجاع شرور به فقر و نقصان وجودي5
شبهة ديرينة تبيين فلسفي شر در جهان هستي بدين شرح است كه خداونـد تبـارك و   
تعالي كمال مطلق است؛ از هرگونه نقصي مبرا است ازطرفي هرچـه در عـالم هسـت، اثـر و     

بـودن   فعل اوست؛ بنابراين شرور نيز بايد به او مستند باشد، در حالي كه اين با خيـر محـض  
وجود واجب سازگاري ندارد. تقرير ديگر شبهه بدين صورت است: از لـوازم اصـل عليـت    
سنخيت بين علت و معلول است، خدايي كه خود خير محض اسـت چگونـه منشـأ پيـدايش     

اش بيـان   شرور شده است؟! ملاصدرا با توجـه بـه دو مبنـاي متقنـي كـه در حكمـت متعاليـه       
كند. وي بعد از توجه به اين نكته كـه   خداوند را حل مي كند مسئلة نسبت دادن شرور به مي

كند كه با اثبـات اصـالت وجـود و     مفهوم شر از ديدگاه فلاسفه امري عدمي است، تبيين مي
اعتباري و عدمي بودن ماهيت(اصل اول) و اينكه ممكنات به لحاظ ذاتشان عين فقر و تعلـق  

                                                                                                                   
يكي از اشكالاتي كه به برهان صديقين ابن سينا وارد كردند اشكال مبتني بودن برهان بر ابطال دور و تسلسل اسـت، امـا بـا    . 1

رسيم كه وي براي اولين بار دور و تسلسل را از بحث واجب كنار گذاشته و اين مسـئله   دقت در آثار ابن سينا به اين نتيجه مي
ة استدلال وي نيست بلكه به عنوان نتايج برهان صديقين سينوي است. نيز توضيح ابن سينا در بحث تسلسل تصريح دارد مقدم

بر اينكه برهان، مبتني بر ابطال دور و تسلسل نيست. نكتة ديگر اين كه ملاصدرا نيز در برخي از تقريراتش نظير تقريري كه در 
فلسـفه  ي بر امتناع دور و تسلسل كرده است. (براي توضيح بيشتر ر.ك: محمد ذبيحـي،  كتاب شواهد آورده است، برهان را مبتن

  ). 347-344و 327- 326، صصمشاء با تكيه بر اهم آراء ابن سينا
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لهي از نسبت يـافتن بـه ايـن امـور منـزه      شود كه ذات ا و ربط هستند (اصل دوم)، فهميده مي
گردد؛ زيـرا شـرور، نقـائص و فقـدان و      است و تمام نقائص به وجود امكاني ممكنات برمي

اعدام هستند و اين امور از لوازم ماهيت است؛ زيـرا ماهيـت (بـه معنـاي مايقـال فـي جـواب        
مكـن  هـاي عـدمي اسـت واز آنجـايي كـه هـر م       ماهو) حد وجود است كـه حـاكي از جنبـه   

هـاي عـدمي دارد، بنـابراين تنهـا ذات      الوجودي تركيب از وجود و ماهيت دارد، پـس جنبـه  
واجب الوجود است كه صرف الوجود است و خير محض است و هـيچ جنبـة عـدمي در او    

) وي در عبارت ديگري 46ش، الف، ص1363/ 350، ص2م، ج1981 شيرازي،راه ندارد. (
دانــد و  ر و نقصــان وجــودي (امكــان فقــري) مــيعلــت نســبت دادن شــر بــه ممكنــات را فقــ

فرمايد وجوب، جهت ارتبـاط و منـاط انتظـام اسـت و امكـان، جهـت انفصـال و مـلاك          مي
  هلاكت و فساد است، هرچه امكان و فقر بيشتر باشد، شر و فقدان بيشتر است. 

والإمكان جهة الانفصال و عدم التعلق و ملاك الهلاك و الاختلال و الوجـوب جهـة   «
لارتباط و الاتصال و مناط الجمعية و الانتظام و حيـث يكـون الإمكـان أكثـر يكـون الشـر و       ا

) يعنـي امكـان   234ص ،1ج م،1981(شـيرازي،  » الفقدان أوفـر و الاخـتلال و الفسـاد أعظـم    
جهت جدايي و عدم تعلق و مناط نابودي و اختلال است و وجوب جهت ارتباط و اتصال و 

يدن است و هرچه امكان بيشتر باشد، شر و نداري نيز فراوان و مناط جمع كردن و نظام بخش
  تر است. اختلال و فساد هم بزرگ

) و همچنين منـزه  58، ص 7بنابراين حكيم شيراز براي تبيين معناي خير وشر(همان، ج
دانستن ذات باري تعالي از شرور و نقصان، از اصالت وجود و فقر وجـودي ممكنـات بهـره    

  كند. ة ماهيت و نقصان وجودي ممكنات توصيف ميبرده و شر را لازم

  نتيجه
با توجه به كاوشي كه در آثار ملاصدرا داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه وي در منطق 

ها تـأثيري   فقط به ذكر امكان ذاتي بسنده كرده و امكان وجودي را ذكر نكرد. زيرا بيان آن
اش  مكان ماهوي و امكان فقري در فلسفهدر نتيجة منطقي نداشته؛ اما به واسطة تفكيك بين ا

مندي و تكميل حكمـت خـود را    اي كه وي نظام گيري دست يافت، به گونه به ثمرات چشم
دانـد. وي بـا باطـل دانسـتن ماهيـت و امكـان مـاهوي، مـلاك          در پرتو اين اصـل ميسـر مـي   
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يـن رو  كنـد، از ا  نيازمندي به علت را فقر وجودي ممكنات به ذات حـق تعـالي قلمـداد مـي    
شود كه معلولات در وجودشان (چه در حدوث و چـه در بقـاء)    معناي عليت چنين تبيين مي

اند و وجودي مستقل و مغاير با وجود خداونـد ندارنـد، بلكـه عـين ربـط و       به خداوند وابسته
تعلق به او هستند. همچنين در برهان صديقين با مطرح كـردن امكـان فقـري، برهـان امكـان      

تـرين برهـان يعنـي     هان امكان و وجوب شده و در نهايـت مـا را بـه محكـم    فقري جانشين بر
رساند. ديگر اينكه به لحاظ فقر وجودي و نقصي كه در ممكنات وجـود   برهان صديقين مي
شود و ذات خداوند به دليل خير محـض بـودن، منـزه از     ها نسبت داده مي دارد، شرور به آن

ي بـه مسـائل فلسـفي ديگـري نيـز ارتبـاط دارد و       هرگونه شر و نقصي است. البته امكان فقر
منحصر در امور ذكر شده نيست. اين ابتكار صدرالمتألهين به قدري حائز اهميت اسـت كـه   
فلاسفة بعد از او همه پايبند به اين اصـل بـوده و بـدين گونـه نظـام فلسـفي حكمـت متعاليـه         

    هاي پيشين است. تر از نظام كامل
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